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Abstract 

This study focuses on feminine style which is noticed by researchers regarding the increasing 

number of female writers in the contemporary era. The names of Robin Lakoff and Sarah Mills are 

distinguished among the theorists of this field, due to the presentation of practical models. Lakoff 

enumerates some features of feminine language emphasizing the linguistic differences between men 

and women, and Mills considers three levels of vocabulary, sentences and discourse in the linguistic 

analysis of feminine works. The methodology of the current research is discourse analysis based on 

the integration of Lakoff and Mills' theories on four levels: 1. lexical 2. syntactic 3. rhetorical 4. 

Discourse. The purpose of the study is to find the characteristics of feminine style in The Bride written 

by Faridah Farjam who was the first Iranian female playwriter. The findings of the research indicate 

that the author used feminine linguistics in vocabulary, syntax, and rhetoric at the discourse level, to 

challenge male culture and assert women’s rights, and develop their personality and awareness. Also, 

the influence of the author’s gender on the tone of the text is another component for confirming the 

theoretical models. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 26-41، ص. 1401 زمستان، پنجچهل و ، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 تحلیل سبک زنانه در نمایشنامۀ عروس نوشتۀ فریده فرجام

 
 1فرزانه حیدری

 
 چکیده
نويسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته روزافزون نويسندگان زن، ضرورت بررسی سبک زنانه و زنانه معاصر، با رشد در دورۀ

های رابين ليکاف و سارا ميلز به دليل ارائة الگوهای کاربردی متمايز است. ليکاف با تأکيد بر پردازان اين حوزه، ناماست. در ميان نظريه

شمارد و ميلز برای تحليل زبانی آثار زنان، سه سطح واژگان، جملات هايی را برای زبان زنانه برمیو مردان، ويژگیهای زبانی زنان تفاوت

نظريات  تحليلی، بر اساس تلفيق -شناسی عملی، با روش توصيفی دهد. پژوهش حاضر بر مبنای سبکو گفتمان را مورد توجه قرار می

نويسی، در نمايشنامة عروس، های زنانه. گفتمان، با هدف يافتن مشخصه4. بلاغی 3. نحوی 2انی . واژگ1ليکاف و ميلز، در چهار سطح: 

های پژوهش حاکی از آن است که نويسنده علاوه بر انجام شده است. يافته -نويس زن ايرانیاولين نمايشنامه-نوشتة فريده فرجام 

هم، در پی به چالش کشيدن فرهنگ مردانه، احقاق  بلاغت، در سطح گفتمان های زبانی زنانه در واژگان و نحو وگيری از نشانهبهره

هايی است بخشی بوده است. همچنين تأثير جنسيت نويسنده بر زبان متن از ديگر مؤلفهحقوق زنان، تحول در شخصيت زنان و آگاهی

 کند.که الگوهای نظری را تأييد می

 . ليکاف، سارا ميلز، فريده فرجام، عروس سبک زنانه، نمايشنامه، رابينها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

سيّتی کردن ادبيات، بر پاية تجربه، ديدگاه و نگاه زنانه و انعکاس مشکلات، دغدغه    زنانه سی به معنای جن روحيات،   ها،نوي

تمايز و تبعيض جنسی  حالات، باورها و عقايد و مسائل خاص دنيای زنانه در نوشته است. اگرچه زبان در ذات خود، حامل    

سيّتی »شناسان اصطلاح    شود که زبان های فرهنگی و اجتماعی هر قوم باعث مینيست، اما ارزش  ( Genderlect)   گويش جن

کنندۀ  شییود که تداعیای از زبان گفته میگويش جنسییيّتی به گونه»های زبانی دو جنس زن و مرد مطرح کنند. را برای تفاوت

( و Sex«)جنس»(. برای روشیین شییدن مطلز، لازم اسییت ابتدا دو اصییطلاح   396: 1392توحی، )ف« مذکر يا مونث اسییت

شییناس فمينيسییت، اين دو واژه را بدين گونه ( جامعهAnn Oakley) ( را از هم تفکيک کرد. آن اوکلیGender« )جنسییيّت»

  هایرد: تفاوت قابل رؤيت در اندامهای زيسییتی ميان مرد و زن ارجاد داای اسییت که به تفاوتجنس کلمه»کند: تعريف می

سلی و تفاوت مرتبط با آن در کارکرد توليد مثلی. اما   سيّت »تنا س    « جن ست: به بيان ديگر، جن يت موضوعی مرتبط به فرهنگ ا

ضيح می « زنانه»و « مردانه»بندی اجتماعی به طبقه سيّت به تفاوت 163: 1385)دلفی، « دهدرا تو های اجتماعی، فرهنگی  (. جن

شییود. بر اين اسییاس، متايرهای جنسییيّت در زبان، به دليل ارتبام تنگاتنگ و  شییناختی، بين زنان و مردان مربوم میروانو 

های زنان و مردان در اجتماد، نمودهای رفتاری  گردد. تفاوت جايگاه و نقشهای اجتماعی ايجاد میدوسیییوية زبان با نگرش

 کند.  اين حقيقت اجتماعی را در خود منعکس میشود که زبان به سادگی، متفاوتی را سبز می

نويسییی از مباحث پرمناقشییه، ميان محققان و پژوهشییگران فمينيسییت ادبی اسییت و هر کدام از    سییبک زنانه و زنانه 

س    ديد خود به آن پرداختهپردازان، از زاوية نظريه ست. نظريات رابين ليکاف و  شان در تقابل با يکديگر ا را  ااند که گاه، نظريات

شتار، تلفيقی از        ميلز با ارائة الگوی کاربردی، در ميان نظريه ست. از اين رو، روش برگزيده در اين نو شرو ا سايرين پي های 

 شود.الگوی ليکاف و ميلز است، که در بخش مبانی نظری، به صورت مشروح، تفسير و تشريح می

«  هوای مقوايی»(، 1343(، عروس )1343« )تاجماه»های نامهنويس زن ايرانی است، که نمايش  فريده فرجام اولين نمايشنامه 

( را به رشتة تحرير درآورده است. اگرچه آثار وی از نظر ساختار و پرداخت، چندان پخته  1345« )بزرگترخانة بی»( و 1343)

سبک   ويس برای پژوهشننويسی است، به چند دليل، اثر اين نمايشنامههای وی در زمينة نمايشنامهنيست و جزو اولين تلاش

نويسی، که منحصراً در   . او نخستين زنی است که در دهة چهل، دوران اوج و شکوفايی نمايشنامه    1زنانه انتخاب شده است:   

. ناشییناخته بودن او و نقشییش در جايگاه اولين  2نويسییان مرد بود، به اين گونة ادبی روی آورده اسییت   اختيار نمايشیینامه

های زبانی و مفهومی زبان کارگيری نشییانه. بسییامد بالای به3ر هموار کردن ورود زنان به اين حوزه  نويس زن، دنمايشیینامه

. توجه اندک پژوهشگران به گونة 5. تصوير کردن دنيای زنان و وضعيت زنان در خانه، خانواده و جامعه. 4زنانه در آثار وی  

 ار فرجام، نمايشنامة عروس برای بررسی سبک زنانه برگزيده شده است. نمايشنامه، در مقابل رمان و داستان کوتاه. از ميان آث

 

 . پیشینۀ پژوهش1.1

نويسییی، سییبک زنانه و نقد فمينيسییتی در ايران، با رشیید چشییمگير آثار پژوهش و مطالعه در زمينة زبان و جنسییيت، زنانه

نامة  های پژوهشی در اين زمينه، پايان ين گامنظران قرار گرفت. يکی از اولنويسندگان زن، مورد توجه پژوهشگران و صاحز   

( در 1380نژاد )است. محسن جان  « ويژگی شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان  »(، با عنوان 1374طاهره صادقی تحصيلی )  

ر دهای زبانی ميان گويشییوران مرد و زن را تفاوت« شییناختی اجتماعیزبان و جنسییيت  پژوهش زبان»ای با عنوان نامهپايان

بررسی مبالاه و رابطة آن با جنسيت در نوشتار فارسی و     ( »1380های مريم جابر )نامهای نشان داده است. پايان  تعامل مکالمه
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در ( »1383و زهرا فانی )« تعامل زبان و جنسيت و کارکردهای آن در ادبيات معاصر( »1383و محمدرضا اصلانی )« انگليسی

 های قابل ذکر است.گر پژوهشاز دي« جستجوی ترجمة زنانة متون

سيت »چاپ مقالات  شين « زبان و جن سندگان زن ايرانی  »(، 1381فر )ويدا نو سيت در آثار نوي (،  1387زاده )وحيد ولی« جن

سيت در گفتمان رمان » ستش )  « بازنمايی جن شور و جلال آل    »( و 1389شهرام پر سيمين دان سة زبان زنان در آثار  «  احمدمقاي

فرادسیییتی و »نهاد جبروتی در کتاب   ( به رشییید پژوهش در اين حوزه خدمت نمود. مريم پاک     1391لق )يدالله بهمنی مط 

(، جايگاه نويسنده و شخصيت داستانی زن و مرد را در ساختار فرادستی و فرودستی واکاوی کرده    1381« )فرودستی در زبان 

های  يک بخش را به معرفی سبک زنانه و مؤلفه « اهها، رويکردها و روششناسی نظريه  سبک »است. محمود فتوحی در کتاب  

 اين سبک اختصاص داده است.

شنامه   شنامه و نماي ستان کوتاه از    تحقيق و پژوهش در زمينة نماي سی در ايران در مقابل انواد ديگری همچون رمان و دا نوي

ن ر وی يافت نشده است، بنابراين ايفراوانی کمتری برخوردارست. تاکنون آثار خاصی از پژوهش در مورد فريده فرجام و آثا

 پژوهش در نود خود نوآورانه است. 

 . مبانی نظری۲.1

ی و شناسی اجتماع  های زبانتوجه به زبان و جنسيّت و تفاوت در رفتار زبانی زنان و مردان از موضوعات مطالعاتی رشته   

شته       جامعه ست. به عقيدۀ پژوهشگران اين ر سی زبان ا سيّت  شنا سبز تفاوت    ها، متاير جن ست که  يکی از عوامل اجتماعی ا

( Robin Tolmach Likoff نوشییتة رابين تالمک ليکاف ) 1975در سییال ،« زن و جايگاه زبان»گردد. انتشییار کتاب زبانی می

سرآغاز پژوهش     زبان ست،  شکل     شناس فميني سيت بود. ليکاف برای  ستی دربارۀ رابطة زبان و جن بان زنان های زهای فميني

. 3. کاربرد صیییفات تهی )مثال: محشیییر، ناز، مامانی(، 2. کاربرد لاات و واژگان خاص زنانه، 1شیییمارد:هايی را برمیويژگی

. کاربرد فراوان و مکرر از ترديدنماها: کلماتی که حاوی ترديد گوينده از 4ای و تأييدخواهانه، های ضیییميمهکاربرد پرسیییش

. پايبندی بيش از اندازه به دستور  6)مثال: خيلی، بسيار، مخصوصاً، واقعاً(،  . کاربرد قيدهای تشديدکننده 5گفتة خويش است،  

. 9(، 143یییییی138: 1399. سییخن گفتن به صییورت ايتاليک )با تأکيد( )ليکاف،  8های مؤدبانة زبان، . کاربرد شییکل7زبان، 

شواژه  سوگندواژه 10ها، د سط ديگری و نوبت  . کاربرد جملات ناتمام و تمايل به12ها، . رنگواژه11ها، .  ،  گيریقطع کلام تو

از نظر  (. »33: 1396. داشییتن زبان ضییعيف، انقياد و فرمانبرداری )دلبری، 14. کاربرد جملات و عبارات تعجبی و ندايی، 13

«  ست اليکاف زبان مردانه قاطعانه، بزرگسالانه و مستقيم و زبان زنانه نابالغ، خيلی رسمی و بيش از حد مؤدبانه و غيرقاطعانه    

 (.21: 1393)بهمنی مطلق، 

سال          سبک  ( Sara Millsساراميلز )  شفيلد هالام انگليس در  شگاه  ستاد دان صطلاح   1995شناس و ا سی     سبک »ا شنا

ستی  سبک Feminist stylistic) «فميني شاخه       ( را در کتابی با همين عنوان مطرح کرد. الگوی  سارا ميلز از زير  سی  های  شنا

ی شناختی و تجزيه و تحليل زبانهای زبانکارگيری روششناسی است که با بهتماعی دانش سبکرويکردهای فرهنگی یییی اج

  شناسی فمينيستی به مسائلی مانند توصيف     دغدغة سبک »سازد. به عقيدۀ وی  های زنانه را کشف و آشکار می  متون، مشخصه  

و  مبنای جنسییيتش، تبعيض عليه زنانهای سیینتی برای نقش جنسییی، بحث از کاهش ارزش فرد بر تبعيض جنسییی، کليشییه

شت آنان در متون محدود نمی  ساختارهای ادبی  مثل:        فرودا صر و  سترش يافته که عنا ضوعات تا آن جا گ شود  بلکه اين مو

ستعاره، تصوير، زاويه   سيّت بررسی می   ا :  1392وحی، )فت« کندديد، يا فرايندهای فعلی لازم و متعدی را در پيوند با مسائل جن

قصود با  دهد که اين مهای جنسيّتی را در متون توضيح می  شناختی دغدغه شناسی فمينيستی نحوۀ کدگذاری زبان   . سبک (185

 گردد.شناسی فراهم میهای مربوم به ابزارهای دانش سبکها و مدلاستفاده از چارچوب
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ستی فراهم کردن ابزاری تحل   هدف از سبک »توان گفت، طور کلی، میبه ده در يلی و سنجشگرانه برای خوانن  شناسی فميني

ها و ايسییتادگی در برابر آنهاسییت. چنين کاری همواره آسییان نيسییت  زيرا    های جنسییيّتی در متنجهت تشییخيگ گرايش

ست اغلز در هيبت عرف عام ظاهر می گرايش سندگان    170: 1389)وردانک، « شوند هايی از اين د ست نوي (. ميلز معتقد ا

شان دربارۀ ويژگی  های متفاوت ززن، گزينه ساختار و محتوای آثار سات و ديدگاه  بانی را در    هایهای زنانه، عواطف و احسا

 برند، بنابراين، تحليل زبانی متن بايد در سه سطح انجام گيرد:کار میزنان به

 . تحليل گفتمان 3. تحليل جملات 2. تحليل واژگان 1

ضییماير، جملاتب بيانگرح حالات و عواطف زنان توجّه کرد. در سییطح  در سییطح واژگان، بايد، به کاربرد واژگان، اسییامی، 

سطح هم  ای بهجملات، بايد، توجّه کرد که واژه در چه جمله ست و به عبارتی، در  سانی   کار رفته ا شينی، با چه کلماتی، هم ن

(. 50 :1396 د )سییراج،بايسییت، ارتبام کلمات با هم، در سییطح بالاتری بررسییی شییو کند و در تحليل گفتمان، میايجاد می

صطلاح   شل فوکو   Discourse« )گفتمان»ا ساس نظريات مي شمند منتقد، برای تحليل   Michel Foucault) ( را ميلز بر ا (، اندي

سییت که در هايی اترين واژهترين و پربسییامدترين و در عين حال، يکی از متناقضبرد. گفتمان يکی از پيچيدهکار میمتن به

شناسی، نظرية انتقادی و ... رايج شده است. از      شناسی اجتماعی، جامعه  شناسی، فلسفه، روان   چون: زبانهای مختلفی  رشته 

گفتمان صییرفاً واقعيت را در قالز زبان ترجمه  »ای ميان گفتمان و واقعيت برقرار نيسییت و نظر ميشییل فوکو، رابطة سییاده 

شيوۀ درک ما را ا   نمی ست که  شکل می کند  گفتمان را بايد نظامی دان سارا ميلز در کتاب   93: 1399)ميلز، « دهدز واقعيت   .)

صل، به تعاريف و نحوۀ به  شته کارگيری اين واژه، از ديدگاه نظريهگفتمان، به طور مف سطح   پردازهای مختلف میپردازان ر د. 

رونی چنين بازتاب دنيای د   های برون متنی و ديدگاه تجربة متکلم از جهان خارج، هم      گفتمان در تحليل متون، بيانگر ويژگی   

شه  صری از فرهنگ، که به           و اندي سنده، به عنوان عن سطح گفتمان، تجارب فردی و اجتماعی نوي ست. در  صی او شخ های 

در اين سطح از تحليل که داستان را در حکم يک   »شود.  کار رفته، رمزگشايی می شده در متن به گذاریصورت ضمنی و رمز  

ر نويسیینده و تأثير نگرۀ او بسییيار مهم اسییت و بايد زبان را به صییورت زبانی کنشییمند و  کنيم، حضییوگفتمان بررسییی می

 (.  102: 1390 )فاولر،« ايدئولوژيک تحليل کرد و به بازتاب ساختارهای اجتماعی در داستان با تحليل عناصر داستان پرداخت

سيّتی در متون      سطح گفتمان، برای تحليل بازنمايی روابط جن سش سارا ميلز در  ه داده هايی ارائ، مدل خود را  با طرح پر

 های زير پاسخ داده شود:بايست، به پرسشاست. برای دستيابی به تحليل آثار نويسندگان زن، می

 . ژانر متن چيست؟ سبک اين ژانر زنانه است يا مردانه؟1

 . جملات کوتاه يا بلند است؟2

 نامه است؟اری و زندگینگهای علمی، روزنامه. سبک متن متناسز با گزارش3

ای، زنانه يا مردانه کدگذاری شود؟ اين اطلاعات چيست؟    تواند به صورت کليشه  . آيا متن حاوی اطلاعاتی است که می 4

 های خاص فعاليت: کار، خانه، جنسيّت و مجموعه واژگان فردی؟فنی، عاطفی، نگرانی از حوزه

 استفاده شده است؟های عمومی، برای اشاره به مردان . آيا از اسم5

 شوند؟گذاری )نام خانوادگی، نام کوچک، عنوان( می. چگونه مردان و زنان در متن، نام6

 . آيا هر يک از اصطلاحات مورد استفاده، برای توصيف مردان يا زنان، دارای مضامين جنسی هستند؟7

 . آيا متن طنزآميز است؟8

 کنند يا برعکس؟مردان عمل می کند؟ آيا زنان بيش از. چه کسی در متن عمل می9

 شود؟ آنها عمدتاً جوان هستند يا پير؟  هايی زنانه يا مردانه نشان داده می. چه نود شخصيت10
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شخصيت   11 سی       . چه نود روابطی بين  ست؟ آيا اين موارد مربوم به جنس، نژاد، طبقه يا گرايش جن شده ا شان داده  ها ن

 است؟

 کند؟بر منافع چه کسی تأکيد می. متن متمرکز بر چه کسی است و 12

 دهد؟. در متن، از چه واژگانی استفاده شده است و اين واژگان چه مفهومی از هويت زنانه را بازتاب می13

 . صدای زنانه در متن، چگونه بازتاب داده شده است؟14

 . برخورد با مردان و زنان، در متن چگونه است؟15

 ر رفته در متن، متأثر از جنسيّت نويسنده است؟کاهای بهها و جمله. آيا عبارت16

 . چه کسانی در متن، دارای کنش هستند؟ آيا از زنان، بيشتر استفاده شده است يا از مردان؟17

 . راوی چه کسی است؟18

 . چه افعال، عناصر يا اجزايی با زنان ارتبام دارد؟19

 (53 _52: 1399پور، ديد چگونه است؟ )ر.ک: خجسته. زاويه20

های جنسیییيّتی را به ها و نمايهتوان مفروضیییات پنهان، رمزگذاریکند، میهايی که ميلز مطرح میکارگيری پرسیییشبا به

سبک صورت روشی نظام   شکار نمود. در اين نوشتار، روش کار يک روش     مند، فارغ از  سنتی، در آثار زنان، رديابی و آ های 

 شود:های جنسيّتی بررسی میکه در چهار سطح، شاخصه تلفيقی بر مبنای، نظريات ليکاف و ميلز است،

 . سطح گفتمان4. سطح بلاغی 3. سطح نحوی 2. سطح واژگانی 1

 . بحث۲

 . خلاصۀ نمایشنامۀ عروس1.۲

شترک، با بتول خانم، خبر ازدواج خود را با زهرا، دختری بی     سال زندگی م ست  انم  سرپرست، به بتول خ  معمار پس از بي

اند، که معمار همسییر ديگری اختيار کند، اما  اند، با هم توافق کردهها صییاحز فرزندی نشییدهکه در اين سییالدهد. آن دو، می

ست. از اين رو، معمار بی       بتول خانم به بهانه سند نکرده ا سرش پ سی را برای هم خبر از بتول خانم، زهرا را های مختلف، ک

ها، زهرا به اتاق  آورده شییود. پس از آوردن جهيزيه و رفتن مهمان کند. همان شییز، قرار اسییت جهيزيه زهرا به خانهعقد می

گيرد و در اش اسییت، درآغوش میآورد و بتول خانم مثل مادری مهربان، او را، که به جای دختر نداشییتهبتول خانم پناه می

 ماند.پاسخ میهای مداوم زهرا زهرای معمار بیکند. صدا زدناتاق را چفت می

 ها در نمایشنامهده. تحلیل دا۲.۲

ها در نمايشیینامه، همان طور که در بخش مبانی نظری گفته شیید، در چهار سییطح: واژگانی، نحوی، بلاغی و   تحليل داده

سطح با توجه به متايرّهای لحاظ گفتمان انجام می ست در هر متنی،   شده در متن تحليل می گردد و هر  شود  بنابراين ممکن ا

 ز ديدگاه ليکاف و ميلز ديده نشود. های يادشده اتمام ويژگی

 . سطح واژگان1.۲.۲

شییود که آيا شییده توسییط زنان و مردان، بررسییی می های اسییتفادهدر اين بخش، پس از ارائة نظرياتی دربارۀ تفاوت واژه

 کند يا خير.نمايشنامة موردنظر از اين الگو، پيروی می

 . واژگان متعلق به حوزۀ زنان1.1.۲.۲

حل ظهور فرهنگ و خرد جمعی اسییت. تقسییيم کار جنسییيّتی در جامعة مردسییالار، زنان را از فعاليت    سییطح واژگان م

ترين مشالة زنان مربوم به کار خانه است. گروهی از   کند. بنابراين، عمدهاجتماعی و داشتن شالی خارج از خانه محروم می  
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سئوليت    سيّتی، مربوم به خانه، کارهای خانه و م ست. گروهی ديگر از واژگان، مربوم به  های زناواژگان جن ن در اين حيطه ا

تعابير خاص آنها، در مورد علايقشان و واژگان مربوم به دنيای زنانه است، که کاربرد آن توسط مردان، در بسياری از موارد،     

 رود.شمار میآميز و فراهنجار بهمطايبه

شنامة عروس، بتول خانم يک زن خانه  ست، که ت در نماي صرف امور خانه می دار ا شه تميز   شود. خانه مام وقتش  اش همي

داری، با دم دارد. در متن، انبوهی از واژگان مربوم به خانه و خانهاسییت و همواره، کنار بسییام چای نشییسییته و چای تازه  

شاهده می  ساعت،   شود: طاقچه، رو طاقچة چلوار گلدوزی، پردۀ قلمکاری شود، که برخی برای نمونه آورده می جزئيات م  ،

های قرمز، آينه و شییمعدان نقره، چادر شییز،  بلند از چينی صییورتی با گلپسییتال، چراغ گردسییوز پايه پاش، کارتگلاب

رختخواب، گلدان شمعدانی، بسام چای، سماور، سينی. گروهی ديگر از واژگان، مربوم به دنيای زنانه و خاص زنان است:       

زده،  النگو و گوشوارۀ طلا، دندان طلا، بادبزن حصيری با روبان   ماههی فرشش بند انداختن، بزک کردن، توالت عروس، موها

صورتی، گيس سفيد و گروهی ديگر از واژگان، مربوم به پوشش و لباس مخصوص زنان است: چادر ابريشمی سفيد گلدار،    

سرمه  شمی       چادر  سفيد گلدار، پيراهن ابري صورتی، چادر نماز وال  شمی  شمی  ای خالدار، چادر ابري گلدار، پيراهن زير ابري

شییود، نويسیینده در طور که مشییاهده میباز. همانصییورتی رنگ رکاب سییرخود، پيراهن سییاتن زرشییکی، پيراهن کدری يقه

 توصيف جزئيات واژگان زنانه دقت نظر دارد. 

 های زنانهکلام. تکیه۲.1.۲.۲

شان  ست. ز کلامدار زنانه، مربوم به تکيهگروهی از واژگان ن صر کلامنان در فرهنگ زبانی خود، تکيهها ا ردی  فبههای منح

برند و کاربرد آن از سوی مردان، برای طنز و مطايبه است. واژگانی مانند: ابوا، وا، خدا مرگم کار نمیدارند، که مردان آنها را به

ش        ستفاده  شنامه ا سرت به دلی، که در متن نماي ست. فروانی تکيه بده، چه حرفا، ها، پناه بر خدا، ای وای، ح   12ها کلامده ا

 مورد است. 

(.  112 :1393 )فرجام،« عذرا خانم  وا چه حرفا! دستم بده! پناه بر خدا الحمدالله هر عروسی درست کردم سفيدبخت شد     »

 بار در متن تکرار شده است. 9« دونمچه می»کلام علاوه بر اين موارد، تکيه

 . تردیدنماها۳.1.۲.۲

دهند از اظهارنظر قاطعانه بپرهيزند و نظر و احساس خود را شفاف بيان نکنند     معمولاً زنان ترجيح میليکاف معتقد است  

اند که حس عدم قطعيت و     از نظر وی، ترديدنماها کلماتی    »کنند.  از اين جهت، بيش از مردان، از ترديدنماها اسیییتفاده می      

قا می        به مخاطز ال نده را  نده  درنگ گوي ند. در واقع، گوي به   کن   «پرهيزدکار بردن اين کلمات، از اظهارنظرهای قطعی می     با 

سالار و      549: 1392)محمودی بختياری،  شتر زنان از ترديدنماها را موقعيت متزلزل زنان در اجتماد مرد ستفادۀ بي (. او دليل ا

ليل، ترديد  ر مؤدبانه دارند، به همين دداند. همچنين، زنان تمايل بيشتری به ارائة رفتار و گفتانفس آنان میپايين بودن اعتمادبه

شايد، می   شان ديده می و مکث در کلام بار در متن  6دانی، لابد. اين ترديدنماها شود. برخی از ترديدنماها عبارتند از: خز، 

 اند.تکرار شده

ستی عذرا خانم خز... تو می»  شز اينجا بمونی؟   خواهی را ستی ام شترين  110: 1393)فرجام، « را کاربرد ترديدنماها  (. بي

صطلاح     شنامه، ا ست، که      ، تکيه«دونمچه می»در اين نماي صيت بتول خانم ا شخ بار برای او و دو بار برای معمار و  7کلام 

 (116)همان، « دونم!نشيند( چه میکند و میبتول خانم )سيگاری آتش می»کار رفته است. عذرا خانم به
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 ها. تشدیدکننده4.1.۲.۲ 

ا کند. به باور وی، زنان به صورت ايتاليک ]ب ها معرفی میهای زبان زنان را استفاده از تشديدکننده  از مشخصه   ليکاف يکی

ست )ليکاف،      تأکيد[ حرف می شان ا شان دادن ترديد، در اظهارنظرهاي شيوۀ ديگری برای ن (. زنان با 143: 1399زنند، که اين 

تر نمايند. به همين دليل، خود را مهم جلوه دهند و بار معنايی آن را قویکنند گفتار ها سیییعی میاسیییتفاده از تشیییديدکننده

 توصيف آنها از امور مختلف، نسبت به مردان، شدت بيشتری دارد. 

شديدکننده ( تأکيد می1989پوينتون )» ستفاده می     کند که زنان در گفتار خود، از ت سبت به مردان ا شتری ن کنند. در های بي

های زبانی آموزان انجام شده، مشاهده شد که زنان از تشديدکننده    های دانش(، که بر نوشته 1992ان )پژوهش جانسون و رور 

ها زن بوده، از مانند واقعاً، خيلی و مخصییوصییاً بيشییتر از مردان اسییتفاده کرده بودند و همچنين زنان هنگامی که مخاطز آن 

شديدکننده  ستفاده کرده بودن     ت شتة خود ا شتری، در نو شددها، قيود  551 :1392 بختياری، )محمودی« دهای بي (. منظور از م

بخشند.  مختلفی چون: حتماً، مخصوصاً، دقيقاً، واقعاً، لابد، دائم، خيلی، بسيار، چقدر و... است، که به گفتار، شدت و تأکيد می

 بار تکرار شده است.   19ها در نمايشنامة عروس، تشديدکننده

مونه. لابد حالا ديگه هوش و     هاش مثل سیییيز سیییر  می   گن لپ خيلی ترگل ورگله... می  عذرا خانم مثل اينکه دختره     »

 (.101: 1393)فرجام، « حواس آقای معمار پيش اونه

 ها. دشنام و دشواژه۵.1.۲.۲

تری کارانهکارگيری شکل معيار زبان، باعث شده است که رفتار محافظهپايبندی بيش از اندازۀ عموم زنان به رعايت ادب و به

الی که، کنند. در حنسبت به مردان داشته باشند. ليکاف معتقد است که زنان از عبارات مستهجن، يا خارج از ادب استفاده نمی

(. مردان به لحاظ اجتماعی، دارای آزادی بيشتری هستند، 142: 1399دهند )ر.ک: ليکاف، مبالاتی، بند را آب میمردان با بی

های رکيک، آزادانه، در رفتار گرايی، در پی نشان دادن غلبه و قدرت خود از دشواژهخصلت رقابت همچنين به لحاظ دارا بودن

حيا بهآموزند محتاطانه و کاملاً مؤدبانه رفتار کنند و مأخوذکنند، اما زنان در فرايند اجتماعی شدن، میزبانی خود استفاده می

های شود کمتر از صورتان، رفتاری مبادی آداب انتظار دارد، که باعث میباشند. جامعه هم به دنبال اين تقسيم قدرت، از زن

حيا است، کار و مأخوذبه(. فرجام هم از آن دست نويسندگان زن محافظه109ی 108: 1391رکيک زبانی استفاده کنند )ارباب، 

مورد دشنام وجود دارد، که  7متن،  کند و کلامش پاکيزه و عاری از هنجارشکنی است. درکه از هنجار زبان معيار عدول نمی

)فرجام، « کشهحيا با آن موی سفيدش حجالت نمیعذرا خانم ... مرتيکة بی»: آن هم بسيار معتدل و ملايم بيان شده است

1393 :108.) 

دار نشان توان آن را در زمرۀ واژگانهای خاص زبان زنانه به کار رفته است، که میدر ميان اين موارد، يک مورد از دشنام

 .(109)همان، « عذرا خانم ... سر پيری باهاس کلفتی دختر مردم رو بکنه. اونم چه اکبيری رو!» : زنانه به شمار آورد

 هاسوگندواژه 6.1.۲.۲

مورد( ندارد و اين موارد تنها برای تأکيد سخن و اقناد  4کارگيری سوگند، در نمايشنامه مورد بحث، فراوانی چندانی )به

ها در متن، هيچ نشانی از موضع ضعيف زنانه ندارد و صرفا،ً شود. سوگندواژهکلامی ديده میمخاطز، به صورت تکيهبيشتر 

 «عذرا خانم ... بذار منم دستی تو صورتت ببرم. دستم خشک شده. والله شکون داره» :شودهای زن معطوف نمیبه شخصيت

 (.98: 1393)همان، 
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 ها. رنگواژه۷.1.۲.۲

 ها و دقت در تفکيک آن است. ليکاف درکند  به کار بردن رنگواژهاز متايرهايی که نوشتار زنان را از مردان متمايز می يکی

 کشد، به سطح زنان، کهميان نمیشان نيست، يا پای اگوی آنها را بهمردان معمولاً چيزهايی که مورد علاقه»گويد: باره میاين

(. به نظر او، 66 :1399 )ليکاف،« هادهند، از جمله مسائلی مثل تمايز دقيق ميان رنگتنزل می به زعم آنها سطحی فروتر است،

ابراين، گيرند، بنهای رنگی متفاوتی را برای هر رنگ درنظر میها، دارای دقت بيشتری هستند و طيفزنان در تشخيگ رنگ

های سرخابی، شفقی، ارغوانی تفاوت معناداری ان، ميان رنگهای متنوعی را در چنته دارند. به عنوان مثال، برای زنرنگواژه

ها، توجه چندانی نشان وجود دارد، اما برای مردان، اين تفاوت معنادار و حائز اهميت نيست  زيرا مردان به جزئيات رنگ

ان مثال: نخودی، تر و اصطلاحات خاصی برای خود دارند. به عنوها، دايرۀ واژگانی وسيعدهند. زنان در توصيف رنگنمی

ان شناسان زبکنند. به همين دليل، زبانای، فيلی، آجری، يشمی و...، که مردان عموماً، از اين اصطلاحات استفاده نمیپسته

ها در نمايشنامة عروس، منطبق کنند. متاير رنگواژهنگر معرفی مینگر و زبان زنان را احساسی و جزئیمردان را جدی و کلی

مورد(، در توصيفات خود بهره برده است، ولی  31توجهی ) های نسبتاً قابلف نيست. اگرچه نويسنده از رنگواژهبا نظرية ليکا

 های اصلی هستند، که دليل و توجيهی بر تفاوت سبک زنانه و مردانه ندارد.همه رنگ
 

 ایسرمه آبی ایقهوه زرشکی قرمز سياه صورتی سفيد رنگ

 1 1 2 3 3 3 7 11 تعداد
 

 . سطح نحوی۲.۲.۲

های نحوی در نمايشیینامة عروس  شییود، سییپس اين ويژگی های نحوی نوشییتار زنان ارائه میدر اين بخش، ابتدا ويژگی

 گردد.بررسی می

 پایه. جملات ساده و هم1.۲.۲.۲

های  ختز سا نگر و ريزبين زنانه و استفاده ا يکی از مشخصات بارز نحو روايی زنان، کوتاهی جملات، به دليل نگاه جزئی  

بينند. اين نگاه ريزبين، محدودۀ جمله های مرکز و پيچيده است. زنان عموماً جزئيات را میپايه، به دليل دوری از ساختهم

صورت که آن را کوچک می ضای کوچک، چيزهای خرده کند. به اين  صد می ها در آنح واحد، در يک ف کنند و ريز زيادی را ر

دهند. طبيعتاً زمان تمرکز روی شییییو کوتاه اسیییت و در نتيجه، جمله هم کوتاه و خبری   رش میها گزا درنگ، از همة آن  بی

يزان  گيرد و منشينی و مجاورت صورت می  های متن در نوشتار زنان، بيشتر، از طريق هم  شود. از طرف ديگر، پيوند جمله می

ستوری و جمله  ستن   پيوندهای د سته، که دارای بند پايه و پيرو ه شته     های واب سی نو ست. با بررر ين های زنان، چند، اندک ا

:  1392وحی، مند نيستند )فتهای پيچيده و بلند و تودرتو علاقهرسد که زنان چندان به نوشتن نثرهايی با سبک جمله نظر میبه

407  .) 

نگری  يه هستند. جزئی پاسبک نوشتاری فريده فرجام کاملاً با اين الگو مطابقت دارد. در متن، جملات کوتاه و ساده و هم   

 گذارد:و توصيفات دقيق نويسنده بر اين مطلز صحّه می

ای دارد. چادر ابريشمی   شود. زهرا اندام باريک و تکيده آيد. وارد حيام میها پايين میزهرا از سمت راست صحنه از پله   »

شمی گلداری به تن دارد. موهايش را فر زده       سر دارد. پيراهن ابري شده.      صورتی رنگی به  صورتش کمی پاک  ست. بزک  ا

شم       ست. چ ستخوانی ا سياهش نگاهی آرام دارد. زهرا از پله   صورتش لاغر و ا شت و  رود و به آرامی چند ها بالا میهای در
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کند. به طرف در شییود. مکث میها تکرار میدهد. ضییربهزند. بتول خانم با دقت گوش میضییربه به در اتاق بتول خانم می

 (.118: 1393)فرجام، « بيندکند. با تعجز زهرا را در مقابل اتاق میر را باز میرود و چفت دمی

 . جملات مقطع۲.۲.۲.۲

شان داده که جمله پژوهش شتن يک موضود، از ويژگی     ها ن سکوت گذا سکوت و م های بيان های ناتمام همراه با مکث و 

ها چندان  وگو را تايير دهند. آنم را قطع کنند و مسير گفت وگو، بيش از مردان، تمايل دارند که کلازنانه است. زنان در گفت 

(. همچنين، زنان در ارتبام کلامی 408: 1392مند نيستند که بحث را ادامه دهند و موضود را به انجام برسانند )فتوحی، علاقه

ر،  تار، به صورت حرکات دست و س   کنند. اين علائم غير زبانی در گفهای غير زبانی استفاده می خود، بيش از مردان، از نشانه 

(. يکی از علائم کاربرد 270 :1382 نقطه يا خط کوتاه است )وولف،لحن و آهنگ کلام و سکوت و در نوشتار، استفاده از سه

نويس در نقطه )...( اسییت. نمايشیینامه  ترديدنماها و عدم قطعيت در کلام، جملات ناتمام و مقطع و نشییانة غير زبانی سییه  

ها، گاهی برای نشان دادن سکوت و مکث، گاهی برای بيان شک و ترديد و گاهی    م، ابتدا، ميانه و انتهای جملهجای کلاجای

ست، که           برای نوبت شنامة عروس ا سته، در نماي سامد و برج سه نقطه از وجوه پرب ست.  شانه بهره گرفته ا   69گيری، از اين ن

سامد دارد:   سم؟! صاب    زند( من نعذرا خانم )پوزخند می»مورد ب سر و  خونة دخترهشنا اس ديگه. به هوای اثاث چيدن اومده 

 (.  101ی 100: 1393گوش آب بده. اسم خوبی داره... چی خدايا... خانم باجی... حاجيه خانم... يه همچين چيزايی )فرجام، 

 ایهای ضمیمه. پرسش۳.۲.۲.۲

ضافه می  سؤالی می  شوند و به عباراتی کوتاه، که در ادامة يک جملة خبری ا سش آن را  ضميمه کنند، پر ند.  گويای میهای 

ها اغلز در زبان گفتاری کاربرد دارند. به هنگام تأييد چيزی و اثبات درسیییت يا غلط بودن آن يا ترغيز تأييد  اين پرسیییش

اری،  دوست ند تو بستنی  »، «هوا گرمه. مگه نه؟»شود  مانند:  ای به ياری گرفته میهای ضميمه سخن از سوی شنونده، پرسش    

 «. داری؟

سش  صه   ليکاف پر شاخ نفس و عدم قطعيت، با داند. زنان به علت عدم اعتمادبههای زبان زنان میهای تأييدخواهانه را از 

شدن نظر مخاطز، می  شة    جويا  سلز نمايند. وی ري خواهند تأييدی بر اظهارات خود بگيرند و يا تعهد را از اظهارات خود 

های   (. کاربرد بيشیییتر پرسیییش 1988کامرون ) »دهد  د را به جايگاه اجتماعی متزلزل زنان ارتبام می      اين عدم قطعيت و تردي   

شانه   ضميمه  سط زنان را ن سير می ای از کنترل گفتای تو کند و وگو و نوعی روش مؤدبانه به منظور تلاش برای تداوم آن تف

:  1396، )دلبری« کندرديد و عدم قطعيت زنان است رد می ای نشانة عدم ت های ضميمه فرضية ليکاف را مبنی بر اينکه پرسش  

شنامه،   ای يکی از قالزهای ضميمه (. به هر روی، پرسش 41 شاهد مثال    11های زبانی رايج زنان است که در متن نماي مورد 

اس  تازه يه هفتهبتول خانم )با نگرانی( همين امشز؟! تو  »ها، تأييدخواهی از مخاطز است:  دارد و منظور از همة اين پرسش 

شون     »(. يا: 91: 1393)فرجام، « که عقد کردی. مگه يه هفته نيس؟ ش ساب رو يواش يواش به گو يدالله خان ... بايد حرف ح

 (.105)همان، « گم؟خندد( ها آقای معمار؟ غير اينه که میخوند. )رندانه می

 . جملات تعجبی ـ ندایی4.۲.۲.۲

ه، آی، ای وای، در جملات تعجبی ندايی، هم در گفتار زبانی زنان و هم در گفتار زبانی        واژگانی همانند: آه، آخی، به، به ب      

ست. از         مردان ديده می شنونده به گفتار گوينده ا ست. اين جملات بيانگر توجهّ مثبت  سيتّی خاص ني شود و مختگ به جن

 ر و استاندارد دوری کرده است، طبيعتاً اين متاير درنويس زبان عاميانه را برای متن برگزيده و از زبان معياآنجا که، نمايشنامه

اند، که های زن نمايشینامه بيان شیده  مورد( دارد. از بين تمام موارد، بجز دو مورد، همه از زبان شیخصیيت   12متن، فراوانی )
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صه   می شاخ سبک زنانه قلمداد کرد:  توان آن را يکی از  س بتول خانم )يک پايش را جمع می»های  سبان ينه میکند و به  د.  چ

 (.89)همان، « شدمای پير میی بالاخره بايد يه گوشهیکشد( ایسيگار می

 . جملات دعایی۵.۲.۲.۲

کننده،  های دعايی به دو دستة مثبت و منفی )نفرين( قابل تقسيم هستند. فتوحی دشنام و نفرين را دو قلمرو تفکيک     جمله

و اين د»های مردان و زنان تفاوت دارد. ها و نفرينداند و معتقد است دشنامی میدر حوزۀ گفتار مردانه و زنانه، در زبان فارس

ها، عواطف خاص هر جنس اسیت. زنان از  حوزه از آن جهت بسیيار تفاوت دارد که محل انعکاس قدرت، روحيات، نگرش 

دعايی اسییت  اما مردان به جهت  شییان، تمنايی وتر برخوردارند و وجه کلامکه از قدرت کم« گويندنفرين می»آن رو بيشییتر 

(. در متن 405 :1392 )فتوحی،«« دهند دشییینام می »کنند و  برخورداری از پايگاه اقتدار، صیییفات بد را به ديگری اطلاق می      

های مرد و هم در ارتبام  مورد( دارد، که هم در ارتبام با شخصيت 22نمايشنامة عروس، جملات دعايی مثبت بسامد بالايی )

صيت    شخ ست:    با  شده ا صحبت می »های زن بيان  سه بچه پر می بتول خانم )آرام  شکل و  کند( آقا دلش وا زنه زياد در بند 

سه    شاالله چقدر اثاث   طبق»(. و يا: 101: 1393)فرجام، « شمايل دختره نيس. )مکث( حالا خدا کنه به آرزوش بر کش دوم ما

 (.99)همان: « بود. خدا زياد کنه

بنابراين اين  . گرددمی بيان زن شخصيت زبان از هم آن که، شودمورد در متن ديده می 2نفرين( تنها های دعايی منفی )جمله

شد( خيرش رو نمی عذرا خانم )آه می»کنند: شود که زنان بيش از مردان نفرين می نظريه را تقويت می بينن. خاطرت جمع ک

 (.103)همان، « شدخاموش می کند.( کاشکی قلماش خورد میعذرا خانم )با غيظ سيگارش را »(!  و يا: 102)همان، « باشه

 . سطح بلاغی۳.۲.۲

هايی با هم دارد. در اين  های مردان و زنان، در سییطح بلاغی، تفاوتهای جنسییيت معتقدند که نوشییتهپژوهشییگران حوزه

 شود.ها، نمايشنامة عروس از اين منظر بررسی میبخش، پس از بيان اين تفاوت

 یه و تعریض. کنا1.۳.۲.۲

زمرۀ  زنان در گفتار رو  »مندند.   ها علاقه  بنا به برخی تحقيقات، زنان بيش از مردان، به معانی ضیییمنی و کاربرد کنايی گزاره        

صر کنايی و طعن خود و بويژه در موقعيت (.  408 :1392 )فتوحی،« برند( بيش از مردان بهره میironicآميز )های زنانه، از عنا

سامد قابل توجهی )   کاربرد کنايات در  شنامة عروس، تقريباً ب صيت      30نماي شخ سنده در کلام  های زن و مورد( دارد، که نوي

 ها عبارتند از: مرد، فارغ از جنسيّت، از آن بهره برده است. نمونه

(، دست خشک شدن، دست و دل به کاری رفتن 89(، ريش سفيد، يک سر سوزن )ص 87چشمی کردن )ص چشم و هم

ص 98)ص  (، پا درميانی کردن، 92(، خم به ابرو آوردن، بی دنگ و فنگ، برنجی توی آب ريختن )ص 91ای پيری )ص (، ع

(، خود را سیییبک کردن، دل باز 103(، معامله جوش دادن )ص 102(، کسیییی را دوره کردن )ص 101به خود پيچيدن )ص 

سی گرفتن )ص      105شدن )ص   شدن، خواب و خيال از ک سته  ست و بال ب شتن       (،106(، د سی باقی نگذا سر ک يک مو در 

(، زير گوش کسییی 109(، شییسییتن و آب کشییيدن کسییی، خود را از تک و تا ننداختن، دم پر کسییی نيامدن )ص 108)ص 

شتن )ص      شر آمدن، بر و رو دا شدن، توپ و ت ساختن )ص  111خواندن، زابراه  شدن )ص  (، روبه112(، قنبرک  (،  115راه 

 (،120دار )ص (، آدم استخوان119سنگ تمام گذاشتن، گيس سفيد )ص 

جای اثر خود، مهر تأييدی بر اين شییاخصییة جنسییيّتی های گوناگون، در جایگيری از کنايه و تعريضفريده فرجام با بهره

شنامه، نمونه می ست: وقتی      گذارد. همچنين در متن نماي صيت زن از موارد جالز توجه ا شخ ای از تعريض کلامی، ميان دو 

شدن و خوش ر مورد بچهيدالله خان د صيه دار  دم  دي»گويد: کند، عذرا خانم به بتول خانم میهايی میقدمی بچه، به معمار تو
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سرهای خودش هم چقدر خوش  سوندن! )بتول خانم و عذار خانم می       پ سم ر سم و ر شونو به ا خندند. مردها  قدم بودن، بابا

 (.107: 1393)فرجام، « شوند(متوجه خندۀ آنها می

 المثل. ضرب۲.۳.۲.۲

های فرهنگی اقوام است، که گويشوران هر زبانی فارغ از جنسيّت، در ايراد سخنان خود، به     ها يکی از گنجينهالمثلضرب 

يشتر استفاده  ها، بالمثلگيرند. تحقيق جامعی دربارۀ اينکه کدام گروه جنسيّتی از  ضربصورت شفاهی يا کتبی، از آن بهره می

ش می ضرب     کند، انجام ن شتار،  ست، اما برخی معتقدند که زنان بيش از مردان، چه در گفتار و چه در نو کار ها را بهالمثلده ا

ها بسییيار اسییت. از اين رو، المثل(. در نمايشیینامة مورد بحث، کاربرد ضییرب1400برند )ر.ک: جعفری، مژگان و ديگران، می

در متن، با هويت جنسییی نويسیینده، به عنوان يک زن ارتبام دارد. در  هاالمثلتوان نتيجه گرفت، که کاربرد فراوان ضییربمی

 شود:المثل ديده میمورد ضرب 18متن، حدود 

(، دست به سياه و سفيد نزدن )ص  90(، خود را به موش مردگی زدن، آفتاب لز بام بودن )ص 88آب قلز خوردن )ص 

سنگين شدن )ص    105و ص  92 سايه  سير و سرکه جوشيدن      100و ص  97ص (، سر و گوش آب دادن ) 97(،  (، دل مثل 

ست کردن )ص        101)ص  شدن، زنگوله پا تابوت در ست خبردار  ش (، گوش 104 (، آب از آب تکان نخوردن )ص102(، 

سرها بلند بودن )ص    110شيطان کر )ص   سر در ميان  (، فردا روز خدا بودن، آتش  111(، جل و پلاس جمع کردن و رفتن، 

 (.115خيری )ص خريدن، عاقبت به دو دنيا را برای خود

 . سطح گفتمان4.۲.۲

شنامة عروس، دانای کل است، آن  زاويه ستان از ديدگاه       ديد در نماي شنامه مرسوم است. جهان دا چنان که در نود ادبی نماي

صيت    زن روايت می شخ سيز      شود.  شکلات و آ ستند و متن بر زنان، دنيای زنانه، م صلی زنان ه ز دارد. های آنها تمرکهای ا

شنامة عروس، به       ست. به طور کلی، متن بر منافع زنان تأکيد دارد. فريده فرجام در نماي شنامه نامی کاملاً زنانه ا حتی نام نماي

شخصی     شای يکی از  ست، که نگارش آن تنها از عهدۀ يک      اف سی و عاطفی، پرداخته ا شريک جن شتن  ترين رازهای زنانه، دا

من زنان بسياری را که در اين »در جامعه، شاهد آن بوده است.  ی ملموس پرده برداشته که خود،آيد. او از راز و دردزن برمی

کردند و آنها از همسیییران خود ام  زنانی که همسیییرانشیییان بيش از يک يا دو زن اختيار میام وجود دارند، ديدهنمايشییینامه

)فرجام،  « دردی کنمام نشان دهم و به نوعی با آنها اظهار همکردم درد زندگی آنها را در اين نمايشنامهناليدند. من سعی میمی

کند، اما نگاه و زبان تند و (. اگرچه او از نابرابری جنسییيّتی و اثرات مخرب جامعة مردسییالار بر روح زنان روايت می 1393

ست. همين عدم موضع         شخصيت معمار منفور مخاطز ني ستيزی ندارد. معماری  شکار و عصبی و مرد  پرهيز از نگاه گيری آ

های  دهد. بازنمايی زن سنتی، که قربانی کليشهها، ايدئولوژی مردسالارانه را مورد ترديد قرار میدار، نسبت به شخصيتجهت

سلط را نيز به چالش می      سيّتی م ست، ايدئولوژی جن شد. او قيدهای نهادينه زنانگی برساختة فرهنگ ا ه در شدۀ جامعه را، ک ک

کشد و به آن نقد دارد. فرجام در نان و پايمال کردن حقوق آنان است، در جهان داستان به تصوير میخدمت خاموش کردن ز

پی برانگيختن زنان، برای کسز هويتی مستقل، از تسلط مردان است. اين مشخصه محدود به نويسندۀ اين نمايشنامه نيست           

ر آثار داسییتانی زنان، به نوعی، با بازتوليد هويت جنسییی  د»شییود. و به عناوين مختلف، در تمام آثار توليدی زنان ديده می

پردازان  هشناسان و نظريرو هستيم. نويسندگان زن در آثار داستانی خود، ضمن برخورد با فرهنگ غالز، که به عقيدۀ زبانروبه

نانه  ايی تازه از هستی ز کنند با نقد وضع موجود، فض  فمنيسم، نهادی مردسالار است و زنان را به حاشيه رانده است، سعی می      

ترين  از مهم يابی يکینمايش بگذارند، که تا قبل از اين، ناديده گرفته شییده بود. به همين دليل، بازيابی خويشییتن و هويت به

 (.27: 1394)سراج، « های درخورتوجه، در آثار داستانی زنان استمؤلفه
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چرخد، در تمام طول داستان،  شان با يکديگر میو و مواجههدو شخصيت اصلی زن در نمايشنامه، که داستان بر محور آن د

ه سرپرست است، که به عقد مردی ب   شوند. زهرا دختری کم سن و سال و بی   های منفعل و ايستا معرفی می زنانی با شخصيت  

ل او را تأييد  کند، حتی در ظاهر، عمآيد. بتول خانم در مقابل ازدواج مجدد همسرش، نه تنها اعتراضی نمی  سن پدرش درمی 

ای  ای برای خود ندارد و دنيشود، که مطالبه پيشه، فداکار و احساساتی ظاهر می   کند. او در قالز زنی تسليم، مطيع، قناعت می

نمايش بگذارد. در پايان، هر دو شخصيت ايستا  او در رابطة زناشويی خلاصه شده است و سعی دارد عشقی آرمانی از خود به

 دهند. شوند و کنشی غافلگيرانه در برابر نظام مردسالار بروز میبدل می هايی پويابه شخصيت

شخصيت     سنده و  شواژه    لحن نوي شنام و د ستثنا، که در بخش د شد، لحنی مؤدبانه و    ها، جز در چند مورد ا شاره  ها بدان ا

ست که       شنامه خانه ا ست. مکان رويدادهای نماي ضمنی امني حاوی دلالت»توأم با احترام ا سکون، حفاظ های  «  ت، خانواده، 

شم 196: 1387زاده، )ولی ست. علاوه بر اين موارد،       (، عدم تحرک و چ شز ا صر و  ست. زمان رويدادها هم ع انتظاری زن ا

 شود.شود که به صورت مجزا بررسی میموارد قابل تأمل ديگری در سطح گفتمان ديده می

 . داشتن زبان ضعیف، انقیاد و فرمانبرداری1.4.۲.۲

گزينند، رابطة مستقيم دارد. در جوامع مردسالار، مردان    زلت و جايگاه افراد در جامعه، با شکل زبانی که برای خود برمی من

پايگاه اجتماعی بالاتر و در نتيجه، قدرت بيشیتری نسیبت به زنان دارند. انعکاس اين قدرت در زبان آنها نيز مشیهود اسیت.     

رند و بکار میهای ضییعيف را بهها و شییکلافراد با جايگاه بالا، کمتر فرم»ند دارند. زنان زبانی ضییعيف و مردان زبانی قدرتم

شکل    ضعيفی دارند، از  ستفاده می   زنان، از آنجا که در اجتماد جايگاه  ضعيف زبانی ا با  های مردانهکنند و بالعکس فرمهای 

ان انقياد و فرمانبرداری را در سییطح واژگانی و (. ليکاف تبلور زب144: 1388)محمدی اصییل، « قاطعيّت و قدرتمندانه اسییت

کار بردن زبان ها و در کل، بهکنندهای، لحن مؤدبانه، اسییتفاده از تعديلهای ضییميمهنحوی زبان، در مواردی همچون پرسییش

سوی زنان می    سطح واژگانی و نحوی بدان پرداخ ضعيف از  شد، د داند. انقياد و فرمانبرداری علاوه بر تمام آنچه که در  ر ته 

ها و رفتارهای فرمانبردارانة زنان در سییطح  های بيانی، واکنشسییطح گفتمان و محتوا نيز ملموس و قابل تأمل اسییت. گزاره 

گفتمان، نمود آشییکاری از تسییلط فرهنگ مردسییالاری بر نگرش زنان جامعه اسییت.  اين نگرش در نمايشیینامة عروس، به  

 وضوح به تصويرکشيده شده است.

شرمندگی، خبر ازدواج مجدد         هاینمونه ست. وقتی معمار با  سيار زياد ا شنامة عروس ب فرمانبرداری در سطح گفتمان نماي

آقا سرت سلامت ايشالله که مبارک باشه. کاری      »... گويد: دهد، بتول خانم منفعلانه، به او تبريک میخود را به بتول خانم می

شده    ست که  سته برای ازدواج معمار تدارکی ببيند و  ه بی(. حتی از اينک102: 1393)فرجام، « ا خبر از او ازدواج کرده و نتوان

شه       شی کلي ست. عذرا خانم متحيرّ از انفعال بتول خانم، او را ترغيز به واکن شاکی ا تو سرت   »کند  ای میسنگ تمام بگذارد 

. اگر کردشد يه فکری می شيمون می زدی شايد پ گرفتی. خودتو به غش میکردی. جلوشون رو می زدی. شيون و زاری می می

 «آوردمريختم تو خونه. آجان میکردم کارستون! همة محله رو میذاشتم. کاری میمن جای تو بودم الان يه مو رو سرش نمی

کند. اين سییکوت و بزرگواری ضییمن برانگيختن حس همدردی، احترام   (. اما بتول خانم همچنان سییکوت می108)همان، 

زده است. هنگامی که خود را سرزنش    انگيزاند. معمار هم در برابر او، همواره شرمنده و خجالت به او برمیمخاطز را نسبت  

 راه خواهد شد.  دهد که همه چيز روبهکند و دلداری میکند، بتول خانم او را آرام میمی

ند و تأکيد دارد ظاهر زهرا را به کهای زندگی مشییترک قدردانی میبا اينکه معمار همواره از زحمات بتول خانم در سییال

دار شییدن اسییت، اما در پس اين چهرۀ قدردان و شییرمگين،  حاکميت   درسییتی نديده و فقط هدفش از ازدواج مجدد، بچه

ست، می    سالارانه را در ذهنيت او، که در واقع ذهنيت خرد جمعی ا سال      فرهنگ مرد ست  سو، بعد از بي توان ديد. او از يک 
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سر دوم اختيار می زندگی با بتول خان سال و بی    م، هم سن و  سوی ديگر، دختری کم  سر اول     کند و از  ست را کنيز هم سرپر

شدی. حالام خم به    »خواند. خود می شت کردی. تو خونة من پير  بتول خانم ديگه منو خجالت نده. تو در حق من خيلی گذ

شه. تو ديگه ابروت نمی سفيد بزنی. می     آری. )مکث( زهرا بايد تا آخر عمر کنيز تو با سياه و  ست به  ی تو اتاقت  شين نبايد د

 (.92)همان، « شه بايد کلفتی تو رو بکنهچشم زهرا کور می

يو دهد. پير بوردزدگی، در فرهنگ سنتی است که به زن، هويتی در ساية مرد می   های جنسيّت ترين کليدواژهازدواج از مهم

روند، از اين رو، برای پذيرش    داند، که در مسیییير آن، بالا و پايين می    ج میيگانه راه اصیییلی ارتقاو اجتماعی زنان را ازدوا      

شتری دارند )کالوه،   سليم الزاماتی می  82: 1379الزامات آمادگی بي سنتی در جريان ازدواج، عموماً، ت شوند که  (. بنابراين زنان 

سر     سته به هم ست، زيرا هويت خود را واب دانند. در کل، به تعبير ردوی نفس زنانه  می جامعه و فرهنگ بر آنها تحميل کرده ا

(. اين گونه است که در نمايشنامة عروس،  126: 1385نفسی مرتبط با ديگران و نفس مردانه خودسالار و مستقل است )جان، 

شان رقم زده ندارند. ايدئول     شويم که گويی چاره با زنانی قربانی مواجه می شتی که مردی براي سرنو ژی  وای جز تن دادن به 

سنتی، نامتقارن و نابرابری  سلطة مردان معرفی می   حاکم بر گفتمان فرهنگ  ست و زن را موجودی منفعل و تحت  کند.  خواه ا

سليم همه  ست، اما اين نابرابری را       ت صويرگر رابطة نامتوازن قدرت ا شنودی مرد، اگر چه ت سز خ جانبة زن و تلاش برای ک

 قياد و فرمانبرداری بجز پايان نمايشنامه، در تمام متن، بر گفتار و رفتار زنان غلبه دارد. پذيرد و به آن اعتراضی ندارد. انزن می

 . آداب و رسوم۲.4.۲.۲

های ايرانی در متن، غفلت نورزيده و همچنان که نام نمايشیینامه عروس اسییت، از  ها و سیینتنويسیینده از اشییاره به آيين

دهد. وجه به موقعيت فرهنگی و تجربة زيستة خود، اطلاعاتی به مخاطز می ها و آداب و رسوم مردم در اين مورد، با ت سنت 

ها، چيدن وسايل، شرح اسباب و وسايل عروس و آوردن عروس در کشجزئياتی در مورد آوردن جهيزيه عروس توسط طبق

رۀ کند و دربامیگيرد. بتول خانم دربارۀ چيدن جهيزية مفصییل خودش، که چند هفته زمان برده، صییحبت  اين مبحث جا می

بتول خانم ... مهموناتون خيلی زود رفتن. خز هر کی يه رسمی داره. اما صورت خوشی نداره  »گويد: رسم شز عروسی می

 (. 119)همان، « دخترو تنها بذارن و برن. شز عروسی دنبال خود من چند نفر گيس سفيد اومدن و موندن...

 . باورهای عامیانه و خرافی۳.4.۲.۲

برخی از باورهای عاميانه و خرافی در متن، مانند دست کسی خوب يا بد بودن، شگون داشتن دست در صورت         انعکاس 

شانه    شتن ن ست. برخی معتقدند که کاربرد        بردن و قدم خير دا شنايی وی با فرهنگ عامه ا سنده و آ ستة نوي ای از تجربة زي

يدالله خان خز ايشاوالله اين دختره قدمش   : » 11شود. ن ديده میای است که در قلم زنان، بيش از مردا باورها و خرافات نشانه 

 (.107ی  106)همان، « شهخوبه اوضات رو به راه می

 گیری. نتیجه۳

فريده فرجام با توصییيف کامل جزئيات، صییراحت و سییادگی بيان، روايت و فضییاسییازی زنانه، در نمايشیینامة عروس،     

سبک زنانه را در اثر خود به ويژگی ست. بازتاب دل   نماهای  شته ا سنده در درون   يش گذا شاولی نوي   مايه، به خلق مفاهيمیم

مانندب حقوق زنان، نقد جامعة مردسیییالار، مشیییکلات زنان در خانواده و جامعه و منفعل بودن زنان در جامعة سییینتی منجر      

د. زنی که در پايان، از انفعال  آهنگی دارنوايی و همشییود. تصییوير زن در نمايشیینامه، با تعريف فرهنگ سیینتی از زن، هم می

کند. او با ارائة اين تصوير، به دنبال برهم زدن معادلات قدرت در روابط زناشويی،  شود، به سوی فرديت حرکت میخارج می

 زدايی است.  به چالش کشيدن فرهنگ مردانه، ايجاد تحول در شخصيت زنان، آگاهی بخشی و آشنايی
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ين ليکاف و سییارا ميلز، نوشییتار در چهار سییطح، تجزيه و تحليل شیید. در سییطح واژگانی،   های نظری رابگاهبر پاية تکيه

شديدکننده کلامواژگان متعلق به حوزۀ زنان، تکيه سوگندواژه ها، دشنام و دشواژه  های زنانه، ترديدنماها، ت سامد قاب ها و  ل ها ب

ساده و هم      سطح نحوی، کاربرد جملات  شتند. در  سش پايتوجهی در متن دا ضميمه ه، جملات مقطع، پر ای، جملات های 

ضرب     های نظريهتعجبی و جملات دعايی، بر نظريه سطح بلاغی، کاربرد کنايه و تعريض و  شت. در  صحّه گذا المثل  پردازان 

سی زاويه        شگانی، با برر سطح گفتمان و اندي سنده را تأييد کرد. در  سيتی نوي شخصيت  هويت جن پردازی، لحن، ديد، پيرنگ، 

ها با هم و موقعيت آنها در مقابل هم، آداب و رسیییوم و باورهای عاميانه،               مايه، زمان و مکان، زبان، نود ارتبام آدم       وندر

مشیخگ شید که در تمام اين موارد، موقعيت فروتر زن در جامعة مردسیالار، بازنمايی شیده اسیت. علاوه بر تمام الگوهای       

کارناپذير است. در کل، نمايشنامة عروس از الگوهای ليکاف و ميلز تبعيت کرده   زبانی، تأثير جنسيت نويسنده بر زبان متن ان  

 نويسی در متن، قابل شناسايی است.  های زنانهاست و بسياری از مؤلفه
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 .7-26، (76) 22 .دوفصلنامه زبان و ادب پارسی .های تهرانرابطة زبان و جنسيت در رمان شز. (1393بهمنی مطلق، يدالله )

 تهران: آگه. .ترجمة حسين پاينده .مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه .(1385جان، استوری )

سين )      سهيلا  فرزاد، عبدالح سوی،  سير کاربرد انگاره 1400جعفری، مژگان  مو شنبة آخر و دختر   (.  های زنانه زبان در دو کتاب يک

 .85-60، (89) 25 .متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبايی .شينا با نگاهی به رويکرد زبانی سارا ميلز

انی با نگاهی به رمان نويسی در ادبيات داست  های زنانهمشخصه   .(1399پور، سعيده  گذشتی، محمدعلی  فرزاد، عبدالحسين )   خجسته 

 .48-71، (1) 13 .دوفصلنامة تاريخ ادبيات .شناسی فمينيستی سارا ميلزشهرنوش پارسی پور بر اساس سبک« سگ و زمستان بلند»

نامة  فصییل .پور(. بررسییی متاير جنسییيت با تکيه بر زبان زنانه در رمان کنيزو اثر منيرو روانی 1396دلبری، حسیین  ميرزايی، هدی )

 . 31-48، (58) 14 .های ادبیپژوهش

  .ترجمه مريم خراسییانی .هامجموعه مقالات فمينيسییم و ديدگاه .بازانديشییی در مفاهيم جنس و جنسییيتّ. (1385دلفی، کريسییتين )

 .تهران: روشنگران و مطالعات زنان

سيّد علی )   ساس ا    . (1396سراج،  سندگان زن ايرانی بر ا سيتّ در گفتمان غالز نوي سارا ميلز تحليل متاير جن صلنامه   ف .لگوی زبانی 

 .  43-66، (5) 2 .مطالعات نظريه و انواد ادبی

 تهران: روشنگران و مطالعات زبان. .گفتمان زنانه: روند تکوين گفتمان زنانه در آثار نويسندگان زن ايرانی .(1394) سراج، سيد علی

 : نی.تهران .ترجمة محمد غفاری .شناسی و رمانزبان .(1390فاولر، راجر )

 چاپ دوم. تهران: سخن. .هاها، رويکردها و روششناسی نظريهسبک .(1392فتوحی رودمعجنی، محمود )

 تهران: مرواريد. .تاجماه، عروس، هوای مقوايی .(1393فرجام، فريده )

  .https: theater.irدرگاه تخصصی هنرهای نمايش ايران )ايران تئاتر(،  .نشست صدای صحنه. (1393) فرجام، فريده

 تهران: نقش جهان.   .ترجمة محمد جعفر پوينده .شناسی اجتماعیدرآمدی بر زبان .(1379کالوه، لويی ژان )

 تهران: نگاه.   .ترجمة مريم خدادی و ياسر پوراسماعيل .زبان و جايگاه زن .(1399ليکاف، رابين تالمک )

 گل آذين. تهران: .شناسی اجتماعیجنسيت و زبان .(1388محمدی اصل، عباس )

شش رمان       . (1392محمودی بختياری، بهروز  دهقانی، مريم ) سی: بررسی  صر فار سيتّ در رمان معا شرية زن در   .رابطة زبان و جن ن
 .543-556، (4) 5 .فرهنگ و هنر
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 چاپ چهارم. تهران: نشانه. .مترجم موسسه خط ممتد انديشه .گفتمان .(1399ميلز، سارا )

 . چاپ پنجم. تهران: مرکز.ترجمة مرتضی نوری .وکوميشل ف .(1399) ميلز، سارا

 تهران: نی. .ترجمة محمد غفاری .شناسیمبانی سبک .(1389وردانک، پيتر )

 .191-224، (1) 1، نقد ادبی .نويسان زن ايرانیجنسيت در آثار رمان. (1387زاده، وحيد )ولی

سله پژوهش    .(1382ولف، ويرجينيا ) سل سائل زنان های نظری دزن و ادبيات،    .گزينش و ترجمة منيژه نجم عراق و ديگران .ربارۀ م

 تهران: چشمه.
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